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واصف مطلوب و واصف مقلوب 

واصـف باختـری در امریـکا مـرد! لاکـن این خبر بـرای ما و کلیه دوسـتداران ادبیات خنجرآسـا 
بـر حنجـره ی جـلاد، نـه تازگـی داشـت و نـه اهمیت چـون او قبلا با پشـت کـردن به سـازمانی 
انقلابـی و آغـوش گشـودن بـه دشـمنان، ناقـوس دردنـاک مـرگ خـود را بـه صـدا درآورده و مـا 
را در اندوهـی بیکـران غـرق کـرده بـود. اما بـرای دلـدادگا ن بی عار و سازشـکارش، زمینـه کارزار 
نوحه سـرایی فراهـم شـد تـا در شـرایطی که زیرچشـم امریـکا و متحـدان، طالبان روح و جسـم 
مردم ما را جویده و افغانسـتان دریده می شـود، در شـرایط ضعف و حتی خلا نیرویی امیدآفرین، 
اعـلام نماینـد کـه دنیای آنان کمـاکان ادامه ترسـیم اعجوبه ای اسـتثنایی از واصف می باشـد 

بـدون مطلقـا کوچک تریـن اشـاره بـه لکه های سیاسـی او و تحلیـل و عبـرت از آنها. 

مـا در مبـارزه علیـه ز ن سـتیزی، گریزانـدن و اغـوای جوانـان از تفکـر ترقی خواهانـه، ترویـج 
بی سـابقه ی ایده هـا و فرهنگ مسـلط ارتجاعـی و امپریالیزم دوسـتانه ی جهـادی، واصف را 
از عـرش پاییـن آورده و کیش تراشـی بـرای او و سیاسـت اش را بـه روی مریدانـش زدیـم لیکن 

توفیـق قابل اعتنایـی نیافتیم. 
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یـک زمـان دوسـتانی بـه مـا می گفتند واصـف باختـری، اکرم عثمـان، رهنـورد زریـاب و... در 
جامعـه چنـدان سرشـناس نبودند ولی با نوشـته های »پیام زن« مطرح شـدند. امـا گذر زمان 
نشـان داد کـه حق با »پیام زن« بود: قسـمی که پیشـبینی می شـد، کار اغلـب »فرهنگیان« 
مزبـور بـه سـاحت ادبیـات محـدود نمانـده بـه سـتون های حکومت هـای مافیایـی بـدل و به 
مقامـات گمـارده شـدند. یـک عامـل تلخ عـدم موفقیـت، در محاصـره بـودن و تنهایی کامل 
»راوا« در انجـام آن وظیفـه خطیـر بـود و صدایـش پژواکی کـه باید نداشـت و ناظریم که اکثر 
روشـنفکران بـا ذهنـی آکنـده از خشـت و خمیـر واصـف زدگان نتوانسـته اند خـود را از یـوغ 
ادبیـات جهـادی آخونـد بـوی و تقلیـدی برهاننـد. اگـر چنیـن نمی بـود غیـر از نویسـندگان و 
شـاعران رسـمی واواکـی شـیعه، بـه طـور مثـال موجـودی نظیـر نجیـب بـارور تجزیه طلب و 

»یل گردن فراز عرصه فرهنگ« اگر واقعا گردن فراز می ماند به داکتر عسکر موسوی 
و داکتر اعظم دادفر نهیب می زد: نفرین به شما که یکی تان به علی مزاری و محقق و 

کریم خلیلی اقتدا می کند و دیگرت به فاسد جنایت کاری مثل دوستم.

و آن گاه این عکس منزجرکننده هم وجود نمی داشت.
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غلامبچـه قسـیم فهیـم، عطامحمـد و لطیـف پـدرام جرات داشـت با پسـتان رژیم ایـران در 
حلـق، کرشـمه کنان جـولان داده و هارتر و ضدانسـانی تراز یک پشـتون فاشیسـت، مردارش 
را نشـخوار کنـد تـا جـوش »ضدطالبـی« و ضدپشـتون اش را در پنـاه ولی نعمتـان ایرانـی خود 
بـه نمایـش گـذارد؟ نـه، جـرات نمی کـرد در صورتـی کـه بـذر میهن فروشـی پرچمـی و خلقی 
و جهـادی درسـرزمین مـا کاشـته نمی شـد و واصـف باختـری و پرچم دارانش، بـا نصب العین 
طرفـداری از امپریالیـزم و خمینیـزم، خـود را وقـف به شـکوفه رسـاندن آن نکـرده بلکه بیرق 

دفـاع از یکپارچگـی افغانسـتانی مسـتقل و دموکراتیک را برمی افراشـتند. 

در مقاطعـی از تاریـخ نقـش فـرد در متحـول کـردن اوضـاع اساسـی و گاه فیصله کـن 
می شـود. واصـف نمـاد و آخریـن بازمانـده ی پیشکسـوتان بزرگ تریـن، خوش نام تریـن، 
پیـکار  نشـان  آن  چـکاد  بـر  کـه  بـود  سیاسـی  جریـان  پرشـهیدترین  و  انقلابی تریـن 
بـر  نـام اش  و  می درخشـید  بنیادگرایـی  ضـد  و  خلـق  و  پرچـم  ضـد  ضدامپریالیسـتی، 
در خـون  سـازمان  کبیـر  درفـش  می توانسـت  واصـف  می افکنـد.  رعشـه  انـدام خصـم 
تپیـده اش را بـردارد لاکـن به جای پاسـداری آن جـلال و جبروت، قبول خواری و سـلام 
گوسـفندی  و  بنـده وار  نیـز  و هواخواهانـش  برگزیـد  را  داخلـی  و  بـر دشـمنان خارجـی 
کـه  چیـز  از همـه  بی خبـر  و  نامشـروع  کـودکان  ماننـد  درسـت  تاسـی جسـتند،  او  بـه 
خواهی نخواهـی و در هـر حـال دامـن مـادرک هرجایـی شـده ی  شـان را چسـبیده و بـه 

هـر سـویی کـه رفـت می رونـد. 

کارنامه واصف و نوچه هایش 

آیـا او بزرگ مـردی بـود کـه بر سـر پیمان با مـردم و همرزمان شـهیدش ایسـتاد؟ نـه. او دوران 
پرافتخـار شـعله ای بودنـش را )بـه نقل از یک ستایشـگر همیشـگی اش که خوشـبختانه در 
قیـد حیـات اسـت( »نجاسـت خواری« نامیـد؛ دسـت شـکنجه گران  و قاتـلان رفقـای جـوان 
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جانباختـه اش از جملـه دسـت جنرال نبی عظیمی ها و جنرال حسـین فخری هـا را به گرمی 
فشـرد و حـزب آنـان را در نوشـته ها و سـخنرانی ها در داخـل و خـارج تحسـین کـرد؛ سـمیع 
حامـد کـه از تقـرر در مقامـی ارشـد توسـط غنـی پندیـد تا آن کـه بـه علـت دزدی ای میلیونی 
رسـوا و منفـک گردیـد، چرت اش خراب نشـد؛ همچون کر و کوری مـادرزاد نه فتوای خمینی 
بـرای تـرور سـلمان رشـدی را دید، نه کشـتار جانگداز هـزاران زندانی انقلابی ایران در سـنبله 
۱۳۶۷ را، نـه رودبـار خـون قتل های زنجیره ای ولایت فقیه جنایت را؛ »شکوهسـتان شـعر« نه 
از تعظیـم بـه میهن فروشـان پرچمـی ابا ورزیـد، نه با اللـه گل مجاهدها پیشانی ترشـی نمود، 

واصف باختری دست سمندر غوریانی نویسنده و فلسفه دان ارتجاع اخوانی 
را می بوسید، نوچه های شورای نظاری اش نوع قهار عاصی ها را نوازش می کرد 
ولی برعکس، تقی بختیاری نویسنده رمان افشاگر »گمنامی« را سزاوار یک 

تشویقنامه اش هم ندید تا به پوشالیان میهن فروش جهادی و غیرجهادی حالی 
نماید که بین او و ادیبان پیشرو شهید و زنده هیچ وجه مشترک و هیچ رابطه ای 

وجود ندارد. 
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نـه از سـتایش رسـمی رژیم ایران در شـرم فـرو رفت، و نـه از.... 

ایـن مثال هـا بی پایـان انـد. ولـی چـرا مقلـدان واصـف داغ تـر از خـود او بـه کـج راه ننگین 
پشـت کـردن بـه گذشـته ی بالنسـبه خـوب گرفتـار آمدنـد؟ در گـرداب واصف چـه بود که 
ده هـا روشـنفکر توانمنـد دارای »نیـروی رسـالت« ایـن خاک نـاکام را »مغلـوب« کرد؟ چرا 
نـه در ثروت انـدوزی و فسـاد از فاسـدترینان پـس ماندنـد، نـه در فرومایگـی و یا فحشـای 
سیاسـی؟ مگـر پاسـخ کوتـاه غیـر از ایـن اسـت کـه مریـدان تافته ای جدابافتـه از »پیـر« 
نبودنـد تـا تـکان خـورده و بر منـش و طریقت وی لگـدی زنند؟ اینـان در خلسـه و بیتابی 
دیوانـه وار واصف زدگـی، وجـدان و اندیشـیدن بـا مغـز خـود را هم فلـج کردند. اساسـا باور 
بـه آرمـان عدالت جویانـه کـه از یـک روشـنفکر ترقی پسـند رخـت بربسـت و ذلت اشـتیاق 
به منافع شـخصی جای آن را گرفت، پروسـه مسـخ شـدن و آغاز پاشـان شـدن او تکوین 

می یابـد. 

نقش تاریخی واصف باختری 

در مبـارزه متشـکل  »سـازمان جوانـان مترقـی« مسـلما می توانسـت نقـش بـارزی ایفـا 
کنـد امـا بـه علـت کسـوف ماهیـت انقلابـی اش، آمدن ۷ ثـور و تجاوز روس هـا، ایمان 
فاجعـه۸  در  و  غلتیـد  پرچمـی  میهن فروشـان  آغـوش  بـه  یک سـره  گریخـت،  او  از 
ثـور چهـار دسـت و پـای بـه جانیـان جهـادی پیوسـت و بدینترتیـب بـا تهـی  شـدن از 
جوهـر انقلابـی و انتفـاع از اشـغال امریـکا، گلیـم ادای نقـش ارزشـمند تاریخـی اش 
در هـر عرصـه ای را بـه دسـت خـود برچیـد . او بـا بریـدن از سـازمانی رزمنـده شـاهرگ 
درخشـش و مانـدگار شـدنش را هـم بـه تیـغ زد ورنـه منیـژه باختـری از کـرزی و غنـی 
و معصـوم اسـتانکزی و خاینـان دیگـر بومـی و خارجـی تسـلیت نامه نگرفتـه و دلـش 

نمی شـد.  شـاد 
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واصف و کاریکاتور های شاریده ی کائوتسکی 

میـزان  بـر  هنـوز  مـا  عقیـده  بـه  )کـه  می گوینـد  وی  خارق العـاده ی  حافظـه  از  مریـدان 
محکومیـت اش می افزایـد( لیکـن توضیـح نمی دهنـد کـه از آن غنیمـت شـگرف،  در بیـداری 
مـردم، بـردن آگاهـی بین آنـان، و مبارزه برضدامپریالیـزم و بنیادگرایی چقدر و چگونه اسـتفاده  
جسـت؟ آیـا خاطره هایـش از رهبـران و کادر ها و اعضای شـعله و سـایر مبارزان را نوشـت؟ او به 
مثابه یگانه عضو باقیمانده ی زعامت سـازمان، باصلاحیت ترین فرد در نوشـتن تاریخ جنبش 
دموکراتیـک نویـن افغانسـتان بـود، آیـا صفحه ای نگاشـت؟ اسـتعداد تعیین کننده نیسـت. با 
انبـاری از وجیزه هـای انقلابی )که مشـخصه روشـنفکران لفاظ بی عمل می باشـد تـا واهمه و 
تزلزل شـان را از مبارزه واقعی بپوشـانند(، کسـی انقلابی نمی شـود. آنکه جوهر و رووس تیوری 
انقلابـی را در حـدی معیـن امـا صادقانه جذب کرده ومشـتاق به کار بسـتن آن اسـت، در صف 
انقـلاب خواهـد مانـد و نـه آنکـه تیـوری را بـرای تیـوری، افاده فروشـی، تظاهـر و بازارگرمی خود 
آموختـه باشـد. بـه قـول لنین، کائوتسـکی تمام نوشـته های مارکـس را از بر داشـت ولی زمانی 
کـه خیانـت او را از جبهـه کارگـران به جبهه سـرمایه داران کشـاند، مرتد و از سـرکردگان مکتب 
ضدمارکـس شـد. واصـف هم که از سـنگر ستمکشـان به سـنگر سـتمگران کوچیـد، به نظر 
نمی رسـد جایگاه بهتری از کاریکاتور چوچه کائوتسـکی های وطنی، داکتراعظم دادفر، داکتر 
کریـم پاکـزاد، حبیبـه سـرابی، داکتـر رازق روییـن، کریـم براهـوی، داکتـر رسـول رحیـم، فاروق 

فارانـی، و بقیـه مرده هایـی از ایـن قبیـل در مسـیر تاریـخ دیار غمدیـده ی ما احـراز کند. 

ارثیه ی واصف 

از پـر گفتـن چـه فایـده، مدعیـان بفرمایند فقط یـک مقاله از او را در افشـای ماشـین جنایت 
خامنـه ای، امپریالیـزم و مزدوران جهـادی و طالبی معرفی نمایند. نه، به یقین چنین میراثی 
از او بـه جـا نمانـده اسـت. او حتـی اگر بـه رقیق ترین مبـارزه ملموس هم علیه دشـمنان باور 
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می داشـت بایـد خانـم منیـژه را اجـازه نمـی داد در فاضـلاب سـیا و کـرزی و غنـی و عبدالله و 
عطـا و... غسـل کنـد. یـا بفرمایند انبوه آثـار او پیرامون فلسـفه، عرفان و ادبیـات که احتمالا 
برخـی از آنهـا بـرای عده ای خواندنی و جالب خواهند بود، دوای درد کدام روشـنفکر تشـنه ی 
اسـتقلال و آزادی افغانسـتان فلکزده ی طالب و جهادی گزیده ی ما به حسـاب خواهد آمد؟ 

سـمیع حامد، او را با یاوه سـرایی فکاهی مانند و کودکانه »فرهنگسـتان وطن«، »کتابخانه 
عامـه« و از همـه »پسـت مدرن«تـر، »گـوگل زنـده ی همـاره بـه روز شـده« لقـب داد تـا در 
توصیـف هـر چـه »اولیایی تـر« از واصـف، همـه رقبـا را مات کـرده باشـد! اما واصـف که در 
نیمـه راه نبـرد از نفـس افتـاد، سرچشـمه ی خلاقیت موثر و تاریخ سـاز او از جوشـش بازماند 

این غریو حیات بخش، امیدبخش و به زیبایی زیباترین
 شعر های امیر امیرقلی ها، سپیده قلیان ها و اسماعیل 

بخشی ها به توده ها و مبارزان ما بیدارکننده و نیرودهنده 
می باشد و نه چس ناله های بندتنبانی شاعران شکسته، 

خط  بینی کشیده و هراسیده ی وطنی. 
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و بنـاءً یافتـن اثـری با صلای برخاسـتن نسـل جوان بین آثارش تلاشـی عبث اسـت. »پیام 
زن« اگـر تباهـی سیاسـی کامـل واصـف و سلسـله جنبانان پرمدعایـش را در نمی یافـت، با 

آن حجـم برایشـان تمرکـز نمی داد. 

ر. پیکارجـو از ارادتمنـدان »سـردار« بـا آن که در شـعری بر او می تازد که: در بر »لباس سـوگ« 
نمـودی و نشسـتی/ گفتـی »منـم سـیاه ترین سـطر روزگار«/ ای کاش بعـد از آن تـو سـخنور 
نمی شـدی / باخیل سـفله گان تو به محشـر نمی شدی، در جایی ملتمسـانه به او ندا در داده 

بـود: تـرا بـه گرمـی آن خون هـای رفته قسـم / مبر ز یـاد و بیا بازهم پَسـم. 

لیکـن حیـف کـه نـه خـود بـه آن رسـیده بـود و نـه به ما گـوش داد کـه بدانـد وقتـی »فعلا در 
سـطح بـالا یگانه شـاعر« بر خـون خردمندترین و دلیرتریـن رهبران و فعالان تشـکیلات اش 

پـا نهـاده باشـد، چطـور ممکن بود بـه قسـم ر.پیکارجوها وقعـی بنهد؟ 

در بـاره ایـن کـه واصـف شـاعر و نویسـنده بزرگـی اسـت یـا نـه، در »واصـف باختـری، عنقای 
بی بدیـل اولیایـی یا ریزه خوار سـربه زیر جهـادی؟«، »در بـاب بالا رفتن های واصـف باختری«، 
»واصـف باختـری شـاعری معلـق بیـن جنایتـکاران پوشـالی و اخوانـی بـه روایـت منتقـدی 
خـادی- جهـادی«، »سـیلی ای از محمـود درویـش بـه روی رهنـورد زریـاب، واصـف باختری، 
سـمیع حامـد، اکـرم عثمـان، لطیـف ناظمـی و...« و چند مطلب دیگـر در »پیام زن« سـخن 

رفتـه کـه علاقمنـدان بایـد بـه آنها رجـوع کنند.

 
احمد شاملو و واصف باختری 

اگرچـه بـه  هیچ  وجه مقایسـه ی درسـتی نیسـت ولـی به خاطـر تفهیم سـاده  و فـوری موضوع 
بـه آن متوسـل می شـویم. شـاملو از کنـار قطره های خـون مبارزان ایـران بی تفاوت نگذشـت و 
ماندنی تریـن، پرشـورترین و زیباتریـن شـعرهایش را به نام و یاد آنان سـرود. چـه در دوران محمد 
رضاشـاه سـاواکی و چه بعد از سـیلاب خون و خیانت خمینی، شـاهدیم که چه مجموعه های 
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شـعر، چه نشـریه ها و تالیف ها و ترجمه هایی انتشـار داد که گنجینه ای عظیم و والا به شـمار 
می رونـد. حـال آن کـه مجموع آثار واصف با محتویات مثلا یک شـماره از ۳۶ شـماره ی »کتاب 
جمعـه« شـاملو نیـز همسـری نمی تواننـد. هنـوز یک سـال از تسـلط فاشـیزم خمینی سـپری 
نشـده بود که شـاملو با پیشـبینی داهیانه و جسـارتی جانبازانه ی الهامبخش در اولین شـماره 

همـان »کتاب جمعه« روشـنفکران را به مقاومـت فراخواند: 

بادنماهـا  »اكنـون مـا در آسـتانه ی توفانـی روبنـده ايسـتاده ايم. 
ناله كنـان به حركـت درآمده اند و غباری طاعونی از آفاق برخاسـته 
اسـت. می تـوان به دخمه های سـكوت پناه بـرد، زبان در كام و سـر 
در گريبـان كشـيد تـا توفـان بی امـان بگذرد. امـا رسـالت تاريخی 
روشـنفكران، پناه امن جسـتن را تجويز نمی كند. هـر فريادی آگاه 
 كننـده اسـت، پـس از حنجره های خونيـن خويش فريـاد خواهيم 

كشـيد و حـدوث توفـان را اعـام خواهيم كرد. 
سـپاه كفن پـوش روشـنفكران متعهـد در جنگـی نابرابـر بـه ميدان 
آمده انـد. بگـذار لطمه ئـی كـه بـر اينـان وارد می آيـد نشـانه ئی 
هشـداردهنده باشـد از هجومی كـه تمامی دسـتاوردهای فرهنگی 
و مدنـی خلق های سـاكن ايـن محـدوده ی جغرافيائـی در معرض 

آن قـرار گرفته اسـت.« 

امـا شـاملوی نابغـه و نظایرش را بسـان دلقک رسـوای مـا هیچ کس »گوگل زنـده ی هماره به 
روز شـده«، »کتابخانـه ملی ایران«، »دهخـدا« و... ننامید. 

سایه ی واصف و مرگ آخراش 

از واصـف شـتر  از عقـده خود کم بینـی، خواسـتند  بد مسـلک، و سـرریز  رام،  انجمنی هـای 
غول آسـایی بـا گذشـته پـاک و وفـادار بـه آزادی و عدالـت بتراشـند تـا بـا راه رفتـن در سـایه اش، 

بگوینـد سـایه از آنهاسـت! 
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علی رغـم تمـام زور زدن هـا، عرق ریزی هـا و رجزخوانی های مذهبی و غیرمذهبـی مریدان برای 
واصـف و افـکارش، نـه بـرای او حیثیـت و محبوبیتـی ملـی کسـب شـد و نـه از شـبح پرابهـت 
روشـنفکران شـهید شـعله ای کاسـته که خواسـت تمام پااندازان امپریالیزم امریکا و رژیم ایران 

می باشد. 

بـر پایـه آمـوزش صمـد بهرنگی بزرگ، مرگ ما مهم نیسـت مهم این اسـت که زندگـی یا مرگ 
مـا چـه اثـری در زندگـی دیگـران خواهد داشـت. زندگـی واصف بـر زندگی نسـل های چند دهه 
اخیـر، نفـوذی سـازنده و نجیب نداشـته و مرگش میلاد هزاران نـه که ده رزمنده هم نیسـت.)۱( 

برخـورد شـرافتمندانه و مسـئولانه بـه مرگ واصـف باختری باید بر نقـد و طرد ضرباتی اسـتوار 
باشـد که او به جنبش انقلابی و رسـالت ادبیات و هنر وطن ما زده و »تعامل« با خطرناک ترین 
اراذل جهـادی، تفرقـه بیـن اقوام و تجزیه طلبـی را در »دسـت پروردگان« اش تزریـق و »نهادینه« 

سمیع حامد که واصف را »سردار شعر و شاعری« لقب داد، خود از سرداران قلم 
به مزدان بود که مشاور ارشد غنی خاین شد تا این که بوی  او هم از کثافت دانی 
جمهوری فاسدان مشام مردم ما را آزرد ولی انجمنی ها که مقابل این قضایا قویا 
مصونیت دارند، تا آخر فقط غبطه مقام و امکاناتش را می خوردند نه این که به 

رویش تف انداخته و طردش کنند. 



12مرگ آخر واصف باختری، ... و سگ هایی که هیچگاه شتر نشدند!

کرده اسـت. 

بـاری، از دیـد مـا، بـر شـاعران، نویسـندگان و مبارزان راسـتین اسـت تـا با عطف به سیاسـت 
ارتجاعـی و طبعـا ادبیـات تسـلیم و عقیم و افـول کرده ی واصـف باختـری و واصفی ها، آنان 
را بـه عنـوان معلمـان منفـی و پوده پهلوانان مدنظر گیرند تا کسـانی با سـلاح قلم در دسـت. 

از مراسم تدفین 

- خانم منیژه باختری اظهار داشـت: »واصف ملی بود، رویایش آزادی افغانسـتان، و وصیت 
کرده بود که در افغانستان دفن شود.« 

یعنـی او وطن پرسـت بـود؟ نـه. ایـن اوصـاف به او نمی چسـپد. شـاعری ملی و شـیدای آزادی 

هیهات! واصف باختری منیژه جان را چنان 
خرافاتی و با تربیت و خوی جهادی بار آورده که در امریکا هم تابوت پدر را به 

دوش نمی گیرد تا مبادا موقعیت اش در »جبهه مقاومت ضدملی« و 
»شورای مقاومت ضدملی الله گل مجاهدهای خاین برای نجات افغانستان« 

لق شود. 
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مامـن  چگونـه ممکـن اسـت بـا پلیدتریـن دشـمنان خـاک اش سـال های سـال جـور بیاید 
و ایـن همدلـی تـا سـرحد کمایـی  کـردن یـک سـفارت ادامـه یابـد؟ چگونـه ممکـن بـود بـا 
حسـین فخـری خـادی کـه تقریـظ اش بـرای هـر هنرمنـد باعـزت موجـب سرشکسـتگی 
نامه پرانـی نمایـد؟ چگونـه توانسـت مسـما نمـودن  ابـدی اسـت)۲(، یـک کتـاب  و ننـگ 
مکان هایـی بـه نامـش از سـوی سـرجنایتکار بیلیونـر عطامحمـد و شـرکا را -کـه در آتـش 
انقسـام افغانسـتان و کینه تـوزی بـا خلـق پشـتون می سـوزندـ بـه جـای اهانـت به خـود، با 

شـعف و امتنـان بپذیـرد؟ 

برعـلاوه فرمـود: »اسـتاد را این جـا بـه خاک سـپردیم که هر جـای خاک خداسـت و هر جای 
آسـمان خداسـت«! او منحیـث دیپلمـات کم ماننـد تاریـخ از جنـس شـاه گل رضایـی، فوزیـه 
کوفـی، محبوبه سـراج، شـکریه بارکـزی و... غیر از چادرک انداختـن می داند چگونه صحبت 
کنـد تـا هـم فکـر آینده هـا -مخصوصـا »دولـت همه شـمول«ـ در آن مضمـر باشـد و هـم 

چشـمک زدن ایدیولوژی جهـادی اش. 

ـ شـخصی کـه گزارشـگر 
نبـرد،  اسـم  او  از 
ابدیـت  »آثـارش  گفـت: 
اندیشـه های او را تضمین 

 » . می کنـد

خیـر آقا. اندیشـه ها ایسـتا 
بلکـه  نـه  بلاتغییـر  و 
هم پـای گـذر زمـان پویـا و 
پیوسـته تکامـل یابنده اند. 
اندیشه های دوران سازترین 
نمی تواننـد  بشـری  نوابـغ 

خانم منیژه باختری، اگر قبله گاه »ملی و وطن دوست« 
می بود، با افغانستان  خواهان علایق و هم نشینی 

می داشت و نه با پشتون ستیز تجزیه طلب و دشمن 
خونی شاه امان اله که از گپ زدن با لهجه ایرانی می بالد. 
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ابـدی تلقـی شـوند چـه رسـد بـه اندیشـه های عقب مانـده و پوسـیده ی واصـف  اسـتحاله شـده. 

اندیشه ها ایستا و بلاتغییر نه بلکه هم پای گذر زمان پویا و پیوسته تکامل یابنده  اند. 

- سـنجر سـهیل: »در عرصـه سیاسـت هـم تاثیرگذار بـود.« سـوگواران که ظاهرا در سـتودن 
»جذباتـی« و کمـی بیخـود شـده بودنـد تعجـب نداشـت اگـر می گفتنـد واصـف در عرصـه 
فضانـوردی و هوش مصنوعـی هـم یـد طولایـی داشـت! از سـنجر سـهیل می خواهیـم از 
»تاثیرگـذاری« سیاسـی واصف تنهـا یک مثال بیـاورد. آیا حذف خون و خاطره »شـعله«ای ها 
از ذهنـش، کار بـا خاینـان پرچمـی و جهـادی و جاسوسـان سـیا در جمهـوری فسـاد و لـب  
نگشـودن علیـه طالبـان از نمونه هـای چشـمگیر »تاثیرگـذاری« اش بـه شـمار می رونـد؟ نه. 
بـه نظـر ما سـفیر شـدن منیـژه جـان یا دلالـی رنگین سـپنتا، بایـد به عنـوان برجسـته ترین 

شـاهکار سیاسـی واصـف قلمداد شـود! 

- میثم نظری: »او یک مبارز بود.« 

بلی »مبارز« بود زیرا مرتبط با »جبهه مقاومت« به رهبــــری کثیف تــریـــن و منفورتـــرین 
کفن کشان جهــــادی و جمهوریتــی بـا سیـاست ضــد ملـی، ضـــــد دمـــوکراتــیک و 
تجزیه خواهانـه  کـه دربـدر بـه دنبال تحکیم وصلت بــا امریکــا سـرگردان بــود، سـخنی به 
زبـان نیـاورد و نیـز »مبـارز« بـود چرا کـه زدن اعانه هـای »جبهه« توسـط خودت را بـه گل روی 

پسـر »قهرمـان ملـی« و به حرمـت پشتون سـتیزی تاجیـکان واواکی، اصـلا ندید. 

- و لطیف ناظمی »وصفی چند از اوصاف واصف« را با این عنوان های فرعی انتشار داد: 

»او رفیق شــفیقی بود، بــه اصحاب دانش و خبره مهر می ورزید، اهل تســاهل و 
مدارا بود، ذهن وقاد و حافظه ی توانایی داشــت، او شیفته ی عرفان و فلسفه بود، 

او شاعر تاثیرگذار بود.« 

دریغـا! کاش از همـه  اوصـاف بـالا)۳( عـاری می بـود ولـی قلـب اش را از عشـق بـه محرومـان 
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تهـی نمی کـرد، اسـطوره ی عظمـت همرزمـان پلیگونی شـده اش را به پرچمی هـا و خلقی ها 
و تجـاوزکاران روسـی نمی فروخـت و رقت انگیزتـر و نفرت بارتـر از آن، بـا جانیـان جهـادی 

نمی شـد.  هم سـفره 

بـود«  مـدارا  و  تسـاهل  »اهـل  در 
 : نیـم ا می خو

»انگار پند حافــظ را در گوش 
داشت که با دوستانش مروت 
می کرد و با دشــمنانش مدارا. 
هیچ گاه در برابر کســانی که با 
قلم و قدم بر او می شــوریدند، 
معاملــه به مثل نکرد . او یارای 
آن را داشــت که قلم سحارش 
را بردارد و آنان را بر جای  شان 

بنشاند، اما این کار را نکرد. 

دشمنانش دو طایفه بودند: 

۱ـ هم بــاوران پیشــین وی که 
چون از آنان روی برتافته بود، 
علم مخالفت و دشمنی را با او 
برداشتند و در هر فرصتی او را 
نیش می زدند. راوا را می گویم. 

۲ـ دست پرورده گان خودش که 
آنان را ســاخته بود و بر کشیده 

کـه  انـد  معتقـد  بعضی هـا 

از  پیـش  یـکا  امر یالیـزم  امپر

در  ملیـون  و  چپ هـا  قلع وقمـع 

تجـاوز  ضـد  مقاومـت  جنـگ  اوایـل 

 ضربتـی کاری  بـه جنبش 
)*(

روسـی

همـان  بـود:  آورده  وارد  انقلابـی 

تـا  سـاخت  را  خمینـی  کـه  طـوری 

ملیـون  و  چـپ  شـربت  و  شـیره 

امیـن  حفیظ الـه  بمکـد،  را  ایـران 

بیـخ  تـا  درآورد  سـیا  عضویـت  بـه  را 

»چـپ«  را  آن  سـیا  -کـه  حـزب اش 

واصـف  و  برکنـد  می دانسـت- 

مارکسـیزم  از  داشـت  وا  را  باختـری 

رو برتابـد تا جنبش »شـعله ای« در 

این مـرز و بـوم هرگز سـر برنکشـد. 

*- شـریل بنارد همسـر زلمـی خلیلزاد: »ما گذاشـتیم که 
تمامـی رهبـران میانه رو کشـته شـوند. دلیلی کـه ما امروز 
در افغانسـتان رهبـر میانـه رو نداریـم ایـن اسـت کـه ما به 
آنـان )بنیادگرایـان( اجـازه دادیم که همه را بکشـند. آنان 
چپ هـا، میانه روهـا و عناصـر بینابینـی را در دهـه هشـتاد 

و بعد از آن کشتند و همه را نابود کردند.« 
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بود، اینک چون شاگردان ناخلف بر استاد خویش هتک حرمت می کردند. 

دشمن کامی ها را می خواند و می شنید و خم بر ابرو نمی آورد و پیوسته می گفت که 
بگذار هر چه می خواهند بگویند، هرچه می خواهند بنویسند.« 

جنـاب ناظمـی، از آن جایـی کـه از همـه چیـز در شـماره های متعـدد »پیـام زن« ذکـر رفتـه، 
از ایـن رو بـه یـک کلام: اگرچـه ۳۰ سـال بعـد، هنـوز فرصـت اسـت. خـودت، رنگین سـپنتا 
کنـدوم و رییـس اسـتخبارات کرزی و »قصر سفید«نشـین که شـوقی »مکتـب فرانکفورت« 
هـم اسـت)۴(، صبوراللـه سیاهسـنگ کـه دشـنام نامه ی بی ناموسـانه ای با دسـتخط خودش 
علیـه مینـای شـهید نوشـت)۵(، لطیـف پـدرام  از تجزیه طلبـان لاق کـه بی ناموسـانه تر از او 
و بـا زبـان نرشـیر اسـحق نگارگـر بـه »راوا« جفید،پرتونادری، سـمیع حامـد و از جمیع یــاران 

فرضا سر حسین فخری »نویسنده بنام کشور« و فاروق فارانی »شاعر 
فرهیخته« به عرش شعر و ادب وصل می بود، سرشت کنونی آنان تغییر نمی کرد: 
اولی به مثابه شکنجه گر و دژخیم خادی غیر از دریافت مدال ها برای استادی در 
شکنجه به خصوص اسیران شعله ای، مدال اشرف غنی را نیز به سینه فشرد، 
و دومی طوری به سفلگی و بی ننگی و حقارت تن سپرد که »دستانی از ابتذال 

شکننده تر«ش از گرفتن جیفه ی سفیرک پوشالی نلرزید. 
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هم کیـش تـان بخــواهید تـا خدا گفته قلم »سـحار« یــا مینــی »سحــار«شان را برداشـته و 
بـــا لحـــن واواکی، سیــازده، آی اس آی زده، سیاهسنگی و هر لحنی اوباشــانه ی منطبق 
بــا خصـال خــادی، جهادی یا جمهوریتی شــان، به رفع اتهـام بپردازند هرچنـد هیچ کدام از 
مریـدان )کـه در خفا خود را کم از »گوگل هماره...« نمی گیرند( نتوانسـتند پاسـخی دسـت وپا 
کننـد. زیـرا مـا انگشـت گذارده ایـم بـر سـوراخ هایی کـه هیـچ انجمنـی هرقـدر هـم زبان بـاز 
و وقیـح، قـادر بـه توجیـه آنهـا نبـوده و نخواهنـد بـود، انگشـت گذارده ایـم بـر ایمـان و امیـد 
گریختگی، سرسـپاری به دشـمن، مسـابقه ای بیشرمانه در نوشـیدن از مستراح کرزی، غنی 
و جـلادان جهـادی، تعلقـات با سـیا، واواک، آی اس آی، بـر هنرنمایی زجردهنده ی سـاختن 
وطـن توسـط ویران گرانـش)۶(، کـه شـعر شـاعری مردمـی آن هـم در سـرزمین بیشـمار غدر و 
غداردیـده بایـد خنجـری بر حنجـره ی پـادوان امپریالیـزم و بنیادگرایی باشـد و نه محصولات 
بندتنبانـی »سـجده بپـای سـپید و مرمریـن عشـق«، ادبیـات و هنـر بـه طـور کلـی بایـد کوه 
سـرب مـذاب بـر سـر وسـینه ی دشـمنان و شـیپور برپایـی و قیـام توده هـا باشـد کـه انیـس 
آزادهـا، داوود سـرمدها، حیـدر لهیب ها، عبدالاله رسـتاخیزها، سـلطانپورها، گلسـرخی ها و 
بکتـاش آبتین هـا بـه مـا یـاد داده انـد، که پـا نهـادن بر خـاک نمنـاک از خون گل سـرخی ها، 
سـلطانپورها، جعفـر پوینده هـا و هـزاران قربانـی دیگـر قتل هـای زنجیـره ای و شـکنجه و 
تیرباران اسـیران مسـلخ های »رهبر معظم«، جز کمال پسـتی و بی شـرافتی نامی ندارد، که 
در شـرایط سم پاشـی و مداخله های سـری و علنی رژیم کشـتار اسـلامی، سـینه  چاک  دادن 
بـرای دانشـگاه و غیـره و خـارش تـا و بـالا انداختـن حتـی فیلم، دکتـر، اسـتان و قس علیهذا 
بـا نوعـی تفاخـر و خودنمایی مشـمئزکننده، بهترین خدمت و خوشـامدگویی بـه ولایت فقیه 
بیـداد و مـرگ اسـت و تنهـا در افغانسـتانی دموکراتیـک پـاک از لـوث بنیادگرایـان و مالـکان 

خارجی شـان شایسـته اسـت بـه آن بحث هـا پرداخـت و بـه تفاهم رسـید و... 

و تردیـدی نداریـم کـه بـا قبـول صرفا یکـی دو انتقاد فـوق )لیسـت انتقاد های نقل ناشـده ی 
مـا خیلـی طولانیسـت(، ارکان کاغـذی اعتقـادی واصفی هـا درهـم می ریـزد. علت ریشـه ای 
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سـکوت آنـان همیـن بـوده کـه بـه منظـور اجتنـاب از آبـرو باختـن بیشـتر، مصلحـت را 
پافشـاری بـر سـال ها سـکوت و تیـر آوردن دیدند. و گمان نمـی رود که مخصوصـا با فقدان 
»شهسـوار« و »سـتاره پرفـروغ آسـمان ادبیـات افغانسـتان«، تـوان بـروز بـاد و بروتـی از خود 

را داشـته باشند. 

آقای ناظمی یک سوالک: واصف در جبهه ملی چه می کرد، رفته بود که 
به گفته توریالی )برادر کارمل( آن را از درون منفجر کند؟ 

یا آنکه به »اصحاب دانش و خبره « ضمن »مهرورزی« شعر و عرفان بیاموزد؟ 
نه. او در راستای تسلیم و تبعیت خوشحال و خونسرد راه می پیمود 

و خوب می دانست که چه بود و چه شده. 
اما ننگ و نفرین بر سینه کوبانش که با خم چشمی رذیلانه ای در 

مدیحه سرایی های شان به مطلقا هیچ سوراخ سیاسی وی اشاره ای نکرده و 
نخواهند کرد و مثلا با افتخار نگفته و نمی گویند که بلی او سال ها با پرچمی ها

 در ماه عسل به سر برد و سپس با جنایت پیشگان جهادی در »تعامل« شد
 اما از دو سال به اینسو در این عرصه فعالیتی نداشت! 

جواب چیست آقای ناظمی، چرا فرد فرد تان به مردم و به تاریخ دروغ گفته و 
از ذکر این بخش از زندگی »سردار یگانه« با تمام دقت و وسواس پرهیزیده و 
می پرهیزید؟ راست اش استتار سوراخ های آن مرحوم مطرح بوده یا خود تان؟ 



پـیام زن 19

آقـای ناظمـی موکـدا و مصـرا: مـا را از رجزخوانـی »سـر جـای نشـاندن« نترسـانید )راسـتی 
نمونـه ای از »سـر جای نشـاندن« کسـی از سـوی »کاجسـتان« را ارائـه می توانیـد؟(. به فرض 
محـال کـه نـه بـه علت عجـز و درماندگـی در برابر حقایـق انکارناپذیـر بلکه از فرط »تسـاهل 
و مـدارا« از پاسـخ بـه مـا گذشـت، اکنـون کـه او زودتـر از مـا رفت، شـما کـه علی الظاهر اهل 
»تسـاهل و مـدارا« نیسـتید، همـراه کلیه مویـدان و »دسـت پروردگان«، حمیتی به خـرج داده 
بـا هـر قلـم و هـر جـادو و جنبـل کـه بلدیـد از خـواب چند دهـه ای برخاسـته، مسـتدل -و نه 
صرفـا بـا هتاکـی و لچـری فیس بوکـی یـا مشـاجرات فاضل مابانـه ی  انتزاعـی روی ادبیـات 
کـه مـا ادعایـی در مـورد نداشـته و نداریـم- بـا مکـث بـر پرسـش ها واضح سـازید کـه واصف 
در مقابـل مخالفـان آزادی و یکپارچگـی میهـن موضعـی صریـح، راسـخ و پیگیـر داشـت، 
سیاسـت هایش صحیح بودند و پرده دری ها و ایرادهای »پیام زن« سـقیم، تا »رفیق شـفیق« 

بـودن همگی تـان بـا او هـم کاذب بـه چشـم نیاید. 

»نـزد شـاملو شـعری كـه در خلسـه های ذكـر و عرفـان سـروده شـود و بـه 
مصيبت هـای جانـكاه اجتمـاع نپـردازد شـعر نيسـت. چـرا كـه چـراغ شـعر از 
نـگاه او می بايسـت در خانـه ی وطـن بسـوزد و نـه در انتزاع هـای بی مـكان و 
هيچسـتان های بـی در و پيكر عرفـان معاصر.« )امرالله نصراللهـی »مزد گوركن 

و بهـای آزادی آدمـی«( 

نقل قول هایی از مقاله

»واصف باختری، عنقای بی بدیل اولیایی
یا ریزه خوار سربه زیر جهادی؟«
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مافيـای مسـلط بر كشـور ما اژدهای سه سـر )اقتصـادی، سياسـی و فرهنگی( 
اسـت. پرانـدن دو سـر اولـی بـدون سـر فرهنگـی ره بـه جايـی نخواهـد برد. 
افغانسـتان از معـدود كشـور هايی بـه شـمار ميـرود كـه ادب و هنـر آن نيـز 
بـوی مافيـای جهـادی گرفتـه اسـت. خلـق افغانسـتان تنهـا با كسـب توشـه ای 
از فرهنـگ دموكراتيـک، عدالت جويانـه و ضداسـتبداد دينـی و غيردينـی 

خواهـد توانسـت جسـم و جانـش را از بردگـی برهانـد. 

عشـق حمـزه واعظـی و همگنـان بـه »تجلـی روح عرفانی« واصـف  باختری  
در خدمـت هميـن خيانت اسـت، خيانتـی كه سـرجهادی ها، طالبـان، ملا ظاهر 
داعی هـا و... را در كينه تـوزی خونـی با دموكراسـی و سـكيولاريزم جری تر 
می كنـد. لـذا واصف باختـری، ضيا قاسـمی ها، رازق رويين هـا، ضيا رفعت ها، 
نـوذر الياس هـا، پرتـو نادری هـا، صبـورالله سياهسـنگ ها، نـورالله تهماسـبی 
خراسـانی ها، عسـكر موسـوی ها، لطيـف پدرام هـا، مجيـب مهردادهـا، رسـول 
رهين هـا، اسـحق نگارگر هـا، رضـا محمدی هـا و كل انجمنيان بازوی دشـمنان 
سـكيولاريزم به شـمار می آيند. در مقابل، فاشيسـت های پشتونيست انورالحق 
احدی هـا، كريـم خرم هـا، عمـر زاخيلوال ها، سـيدمحمد گلاب زوی هـا، واحد 
طاقت هـا، اسـماعيل يون ها، گلبدين هـا و... منحيث اجيران پاكسـتان و نيروی 

ذخيـره طالبـان بـازوی دومی دشـمنان مذكور را تشـكيل می دهند. 

روزی كـه صفحه سـياه سـيادت جنايتكاران دينی در افغانسـتان ورق خـورد، نام 
وحيـدالله توحيدی هـا، منوچهر فراديس هـا، فرهاد جاويدهـا، آريانپورها، حميرا 
قادری ها، بيژنپورها، سـانچاركی ها و افسـر رهبين ها به عنوان دلالان حلقه بگوش 

عطـا محمـد و ديگر فاسـدان جنايت سـالار ثبت تاريـخ خواهد بود. 
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حمـزه واعظـی، رضا اسـماعيلی، پرتو نـادری، لطيف ناظمـی و... واصف 
نـه  حافـظ  مـورد  در  نـه  كـه  می كننـد  تمجيـد  مقياسـی  و  سـبک  بـه  را 
فردوسـی نـه شـاملو و نـه هيـچ شـاعر بـزرگ كلاسـيک سـراغ نمی توانيم. 
بانـی و حامـی ايـن »سـپهبد« سـاختن دلگی مشـرها از سـررفتن »سـخاوت 
فروتنـی« خـود »سرسلسـله« اسـت كـه در »سـال خـون، سـال شـهادت« 
قهـار عاصـی گوينـده ی »دسـت يزيـد چـه تواند كند بـه خلق/ خـون امام 
بـا  ماسـت نگهبـان كربـلا« را پـس از مرگـش ضمـن مقايسـه بی شـرمانه 
گارسـيا لـوركا و ناظـم حكمـت، »شـاعری نابغـه  در يک  سـده ی گذشـته « 
ناميـد، و عسـكر موسـوی بنابـر جذبـه ی جوشـان مذهبـی به تقليـد از حكم 
»پيشـوا« قهـار عاصـی مويـد فتوای خمينـی برای ترور سـلمان رشـدی را 
بـا صفـت »شـورش گر نابغـه« آراسـت. بـاد كـردن واصـف ممكـن اسـت 
موجـد هالـه ی تقـدس بـرای او و ارضـای سـتايندگانش گـردد امـا ايـن 
مجاهـدت از نظـر فعالان سياسـی آزاديخواه، بـازی رقت انگيز بـا پوقانه ای 
كلان اسـت و يـادآور محمـد يـزدی جنايتـكار كـه خامنـه ای را »برتـر از 

لياقـت مـردم« گفت. 

واصـف باختـری و همفكرانـش روبروی اين خواسـت ايسـتاده اند. مردم هر 
قـدر در بيـداد امپرياليـزم و عوامل دينـی و غيردينی آن بسـوزند، اين مردان 
و زنـان بی غـم و الـم، در اقليـم »ادبـی نـاب« خود دنيـا را فرامـوش می كنند. 
سـيلاب انحطاط ميهنفروشـانه ی پرچم و خلق و جهادی ها، هر نطفه و نمودی 
از مردم دوسـتی و پيـكار در راه عدالـت اجتماعـی در آنـان را، مصادره كرد. 
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مـا مكـرر گوشـزد كرده ايـم عرفـان  و صوفی  گـری  بـه فاجعـه اجتماعـی و 
بيـداد بـر زنـان در دوزخـی  بـه  نـام  افغانسـتان  اعتنـا نـدارد و مخـدر مهلكـی  
اسـت  كـه  سلسـله جنبانان  و مروجانـش  می خواهنـد بـا گسـتردن  آن ، ذهـن و 
اراده جوانـان  و روشـنفكران  كشـور را منجمـد و مفلـوج نگهداشـته و آنـان 
را از   مبـارزه ای  پيگيـر  بـر ضـد وحـوش بنيادگـرا  بـاز دارنـد كه به نـام قوم و 
مذهب و زبان و منطقه، از يگانگی و بيداری و برپايی مردم سرتاسـر كشـور 
عليـه ديكتاتـوری خـود جلوگيـری می كننـد. عرفـان بـه هـر رنـگ و روش 
معنايـی نـدارد غيـر از تسـليم بـه سـتمگری، اسـتثمار، تقديـر، صبـر و تحمل 
ابـدی زن سـتيزی اراذل جانـی حاكـم و طالبـان و عيسـی حسـينی مزاری هـا و 
مجيـب انصاری هـا. ترغيـب و كشـاندن روشـنفكران و جوانـان و توده هـا بـه 
عرفـان و صوفی گـری توسـط واصـف باختری هـا از بدتريـن خيانت هـا در 

دوزخ افغانسـتان می باشـد. 

یادداشت ها: 
۱ـ  شاملو به مناسبت جان  باختن احمد زیبرم چریک  فدایی خلق ایران سرود: آن که مرگش/ میلاد/ 

پرهیاهوی هزار شهزاده بود. 
۲ـ  مثل این که پرویز ثابتی، اسد لاجوردی یا صادق خلخالی از دژخیمان معروف تاریخ ایران برای ادیبی 

غیررژیمی تعارف نامه بنویسد! 
۳ـ  آقای ناظمی آنچه را قطار کرده ای غیر از ذکر عامیانه ی عمدتا سجایایی فردی  بیش نیستند که برای تاریخ 
هم در سنجش شخصیت ها بهایی ندارد. از سوی دیگر آیا لااقل پاره ای از این اوصاف را در ربانی، سیاف، محقق، 
گلبدین و حتی خمینی و خامنه ای نمی توان سراغ کرد؟ فایده داشت روشنی می انداختی که واصف در کدام طرف 

ایستاده بود؟ 
۴ـ  در »پیام زن« یکی دو مطلب راجع به مکتب فرانکفورت آمده که بنابر اطلاعات اندک ما در آن زمان، 
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زیاد کمبود داشتند. اخیرا در مجله »دانش و امید« مقالات بس ارزشمند تحقیقی انتشار یافته که خواندن آنها برای 
شناخت ماهیت این مکتب و آگاهی از تکنیک های جذب و خرید روشنفکران جهان توسط سیا حتمیت دارند: 
»روایت دقیق و عمیق راکهیل، یکی از پویندگان مکتب فرانکفورت، که پی به ماهیت خائنانهٔ بنیان گذاران این 
مکتب برد.«، »نگاه انتقادی برتولت برشت به مکتب فرانکفورت از دریچۀ بررسی نمایش نامۀ »توران دخت«، 
»چپ نو«، »مکتب فرانکفورت و سازمان سیا از زبان یکی از گسستگان از آن تیره که به  اندیشۀ سوسیالیسم 

علمی گروید.« 
۵ـ تصدیق رسمی یکی  بودن آن خط با خط چاپ شده اش در مجله »راه« فاروق فارانی نزد پلیس اسلام آباد 

محفوظ است. 
۶ـ  گر جهنم ساختمت فردوس هم می سازمت.
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آقای ناظمی یک سوالک: واصف در جبهه ملی چه می کرد، رفته بود که 
به گفته توریالی )برادر کارمل( آن را از درون منفجر کند؟ 

یا آنکه به »اصحاب دانش و خبره « ضمن »مهرورزی« شعر و عرفان بیاموزد؟ 
نه. او در راستای تسلیم و تبعیت خوشحال و خونسرد راه می پیمود 

و خوب می دانست که چه بود و چه شده. 




